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فاطمه شرعياتى
عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد واحد تويسركان

چكيده
د،اما اين نظريـهى ندارفدارن در ميان عالمان مسلمان طرفه اگر چه اكنـول صرقو

شمـنـد بـاه آن كتـابـى ارزده كـه او دربـارتضى چـنـان شـايـع بـوان سيـد مـردر دور
ى در اين كتاب ضمن دفاعآن»،نگاشت.وضح عن جهه اعجاز القران«الموعنو

دهه نموآن اشارتر قرفه )به فصاحت برآن( صرد درباب اعجاز قراز عقيده خاص خو
د نمىEكند،اما معتقـدب از نظر فصاحـت را نسبت به كلام عـرآن رو سر آمدى قر

آن دانست.همچنينجه اعجاز قرا وان آن رى در حدى نيست كه بتوتراست اين بر
جها نيز به تنهايى وانده اما آن رب نظمى بى سابقه خـوا در ميان عرآن رى نظم قرو

عضوجه اعجاز و موأمان وا توآن رد،بلكه فصاحت و نظم قرآن بر نمىEشمراعجاز قر
اغير قابل تقليدآن رفى مىEنمايد.سيد مر تضى فصاحت و نظم قرآن معرى قرّتحد

اينب نمىEداند،بنابران عرج از توا خارآن رديك يا شبيه به قرائه كلامى نزندانسته و ار
ا در اختيار كسانـىم رم لازند علوفه مىEداند يعنى خداوا همان صرجهت اعجاز ر
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د.ان مىEسازا در آن حال ناتوار نمىEدهد و آنان رند،قرا دارآن رضه با قركه قصد معار
فه،آن،صرقرتضى،اعجازآن،سيد مرضح عن جهه اعجاز القرالموه�ها:اژ كليد و

فصاحت،نظم و تحدى

مقدمه
ى او متفقند،جامع بين تمامى دانش ها از جمله فقهترتضى كه همگان در بر سيد مر

ار مباحثاتمانى كه بازل،شعر و لغت،تفسير و حديث و فلسفه و كلام است.در زو اصو
جبفت و مونق گرق اسلامى از جمله عالمان شيعى به شـدت روفقهى و كلامى ميان فر
ان يك متكلـمل نقش مهمى داشت وبـه عـنـوى در اين تحوديـد وتكامل كلام شيعـى گـر

ىجستهEى شيعى به آن دسته از آياتى كه به كار اثبات عقايد شيـعـى مـىEآيـد و يـا از سـوبر
ىد،اهتمام بيشتـرفته مىEشوق مختل_ با استناد به آن عقايد شيعى به چالش گـران فرپيرو

١د،از جمله تأليفات ارز شمندا صبغه كلامى دارنشان داده است،از اين رو تفسير او آشكار

اه باايات همر»است كه در آنها آيات و روتنزيه الأنبياءوالشافى فى الإمامهى نظير«او،آثار
ىى آثارخدمت اثبات عقايد شيعى است،بخش مهمى از مباحث تفسيراهين عقلى دربر

»نيز عمدتا نتيجه اشكالها و شبههEهاى كلامى عليه عقائد شيعى است.مطالبامالىنظير«
اده ظلم وائى،خلق افعال،ارن اختيار و نفى جبر گرما ناظر به مباحثى چواين بخش عمو

هه نظير امكانّمه و مشبّاءمجس آرّدى ورصاف بشرند از اوقبيح از جانب خدا،تنزيه خداو
تضى مباحث كلامى عـام درى سيد مررويت خدااست،در عين حال در مباحث تفسـيـر

د.دفاع ازان يافت مـىEشـواوابر غير مسلمانان نـيـز فـردفاع از كيان عقايد اسـلامـى در بـر
ل و مغايرست و يا نا معقوض،كلام خطا و نادرآن،نفى اختلاف و تعارفصاحت و نظم قر

ا در اين كتابى او رمباحث تفسيراى قسمتى ازمات از كتاب خدا،محتوّبا بديهيات و مسل
تضى در اعتقادفه قائل شد.سيد مرآن به نظريه صرتشكيل مىEدهد،و در دفاع از اعجاز قر

جه اعجازان وده است بلكه اين نظريه به عنوان نپيموى بر خلاف ديگرفه مسيربه نظريه صر
دهه بوى از عالمان اين دورش بسيارد پذير نظريه اى شناخته شده و مور٥و٤ن آن در قروقر

ى استادش شيخ مفيد به اين نظريه باور داشته است اگر چه كسانى ماننداست.پيش از و
آن،فصاحتجه اصلى اعجاز قرم مجلسى تصريح مىEكنند كه به عقيده شيخ مفيد وحومر
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٢و بلاغت آن است.

ا درّفته است،امد رآن بر طريق استاد خوتضى در باب اعجاز قرتيب سيد مربه اين تر
الموضح عن جهةسانده و كتاب«ج را به اوى رد خلاقيت و نو آورارد مانند ساير مواين مور

ه بسيار به دفـاع از آنّضيح و تشييد مبانى اين ديدگاه نگاشته وبـا ادلتوا در»راعجاز القرآن
ّدده و بر ايـن ر كرّدا رى آن را بسيارّفتنـدامدى پذيراتعداد محدوداخته است .اين نظريـه رپر

ده اند .استدلالاتى آور
اين كتاب هدف اينآن درنظم قرتضى در فصاحت وسى انديشه سيد مربه هر حال برر

فته است.ار گرهش قرپژو

جايگاه بحث اعجاز
حىل ومان نزوآنى است كه سابقه آن به زم قرآن يكى از مهمترينمباحث علواعجاز قر

(ص)ت محمدت حضراه صحت ادعاى نبوه و گوا معجـزآن ر قر٣سد.آيات متعددى مىEر

ده است.فى كرمعر
آنان و قرجه متكلمان،مفسرد توعى است كه از دير باز مورضوآن مودن قره بو معجز

احت سخن به ميـانده است.در نخستين گامهاى اين بحث از اعجاز بـه صـرهان بـوپژو
د و گفـتـه هـاىجوجه بـه فـضـاى مـوحله بـا تـولفـان در ايـن مـرنيامـده اسـت.تـلاش مـؤ

ن بديعآن از اختلاف و تناقض و بيان فنواستگى قركيب،پيرنگى تردن چگوضان،نمومعار
 هـ.ق ) با اثر٢٠٧آنى است.يحيى بن زياد ( م/در آن و شناساندن زيبائيهاى تشبيهات قر

مجـازهـ.ق) با كتـاب«٢٠٩عبيده معمربـن مـثـنـى (م/»و ابومعانى الـقـرآنجمنـدش«ار
نائل قر تا اينكه در او٤»از جمله كسانى هستند كه بر اين كار همت ورزيده انـد .القرآنى

لىاهيم نظام معتـزاسحاق ابـرآن و جنبه هاى بلاغى آن،ابـوم به دنبال بحث از نظم قـرسو
دش ابو عثمان عمرو بـند،اما شاگرح نمـوآن مطرا در اعجاز قرفه ر) نظريه صـر٢٢٠(م/

نظـمان«د نظر استاد كتـابـى بـا عـنـو) در ر٢٥٥ب مشهور بـه جـاحـظ (م/بحربن مـحـبـو
آن وه نظم قراء و انديشه هاى جاحـظ دربـارن در اختيار نيسـت.آرشت كه اكنو»نـوالقران

جهى داشته است.پـس از اواعجاز بيانى آن در سير تكاملى اين بحث نـقـش شـايـان تـو
 ) على بن٣٠٦اسطـى ( م/ )،محمد بن يزيد و٣٠٠محمدبن عمربن سعيد باهلـى ( م/
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) و قاضى٤٠٣)،قاضى ابوبكر باقلانى ( م/٣٨٨ )،خطابى ( م /٣٨٤مانى ( م/عيسى ر
جاى نهادند.تا اينكه دانشمـنـدآن برشمندى در اعجاز قـر ) آثار ارز٤١٥عبدالجبـار ( م/

فـه ابـتـدال صـرايش بـه قـو ) يكـبـار ديـگـر بـا گـر٤٣٦تـضـى ( م/گ شيـعـه سـيـد مـربـزر
به نظريـه ٦د اشكالات قاضى عبدالجبـار ا در رر٥»الصرفه»و آنگاه كتاب«الذخيـرهكتاب«

لين باراى اوى قمى برضا انصارشت.اين كتاب با تصحيح و تحقيق آقاى محمد رفه نوصر
ى چاپ و منتشر شده است.ضوهشهاى آستان قدس رسط بنياد پژوتو

آنه اعجاز قرجوو
اى همه مسلمانـانحى بـرل وها و سالهاى نـزوآن از نخستيـن روز اگر چه اعجاز قـر

آن و آنچهجه اعجاز قره ى ود،در عين حال عالمان مسلمـان دربـارى شناخته شده بـوامر
ه مختلفى مانند فصاحـت وند.و به و جواحدى ندارده است،نظـر وآن به آن تحدى كرقر

ضهآن.اعجاز علمى،تشريحى،عرسيقاى قربلاغت نظم،اخبار از مغيبات،آهنگ و مو
ى صحنهار و تصوير فنى و هنرف بلند،عدم اختلاف و تناقض،حجت قاطع و استومعار

آنان قرات نشان مىEدهد كه اكثر دانشمندان و مفسراء و نظرسى آر برر٧ده اند .ه كرها اشار
د است تـاكـيـدآن كه در تـك تـك سـور مـشـهـوجه فصـاحـت و بـلاغـت و نـظـم قـربـر و

آن چنين مىEگويد:جه اعجاز قرخطابى در و٨دهEاند.كر
ىد وآن در بلاغت است»و خوجه اعجاز قر«بيشتر علماى صاحب نظر بر آنند كـه و

 قاضى باقلانى٩ا فصيح ترين الفاظ با بهترين نظم و تالي_ مىEداند.آن رجه اعجاز قرنيز و
قاضى عبدالجبار١٠ا فصاحت و بلاغت آن دانسته اسـت.آن رجه اعجاز قر ) و٤٠٣( م/
»كهالمغنى فى ابواب التوحيد و العدلى«گ ودهم از كتاب بزر ) نيز در مجلد شانز٤١٥(م/
دهضه كرآن عرا در بلاغت و نظم و اعجاز بيانى قرآن است،مباحث مهمى ره اعجاز قرويژ

آنان اعجاز قـرهى كه به عنـوجوخـى وبه برالموضـح تضى در كتـاب  و سيد مـر١١است.
دجو،عـدم و١٢آنى از امور غيبـىه مىEكند از جمله :اخبـار قـرده شده است،اشـارشمـربر

١٥آن. و نظم قر١٤ و فصاحت١٣آناختلاف در قر

لآن قائل به قوآن كريم در جهت اعجاز قرج نهادن به فصاحت و نظم قرى ضمن ارو
ديده و چنين مىEگويد :فه گرصر
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ارع قـرآن مختل_ و متـنـوجه اعجاز قـرا در واء در عقـايـد را كه آرسپاس خـداى ر
ديد است،اما به اصل اعجـازخى از آنها تـره اگر چه در صحـت بـرجوداد.اين و

تى نيستد نمىEنمايد.پس تفاوارآن و سنديت بر صحت ادعاى پيامبر،اشكالى وقر
ق ا لعاده وفه،خارآن به سبب فصاحت يا نظم يا اخبار غيبى يـا صـربين اينكه قـر

ه باشد.معجز
گىچنين ويژ(ع)ات ساير انبياءآن شري_ است و در معجزاين فضيلت از فضائل قر

١٦احد است.ات آنها وا جهت دلالت معجزد زيرديده نمىEشو

آن خدشه اى به اصـله اعجاز قـرجوع در وت و متنـوال متفـاواء و اقواين نقـل آربنابـر
سـىند.بررآن اتفاق نظر دارا همه ى مسلمانان بر اعجـاز قـرد نمىEكند زيـرارآن واعجاز قر

فته است.كهار گرهش قرتضى هدف اين پژوآن از ديدگاه سيد مـرجه فصاحت و نظم قرو
دازيم.در ادامه به آن مىEپر

تضىآن از ديدگاه سيد مرجه فصاحت قرسى وبرر
بد عرايج در نزتر از فصاحت رق عادت و برا خرآن رتضى فصاحت اعلاى قرسيد مر

ى دران به اعجاز آن قائل شد.وى در حدى نيست كه بتوترمىEداند،اما معتقد است اين بر
د چنين مىEگويد:بيان عقيده خو

ب است،اما فاصله ى ميانق عادت و ممتاز از فصاحت عرچه خرآن گرفصاحت قر
بيشتـر١٧ء القيس و شعر در شاعر طائىب از فاصله ميان شعر امـرآن و كلام فصيح عـرقر

ىديك يا مساوا يافت كه نزان ابياتى رنيست،در عين حال مىEدانيم در اشعار آن دو مىEتو
در نتيجه با١٨دد.ار گردن بيش از آن بر ايشان دشوى القيس باشد،اگر چه سروبا شعر امر

ض اينكهده،فرضه نموآن معـاره اى مانند قردن سوركه به آور١٩جه به آخرين آيه تحـدىتو
٢٠ض محالى نيست.د،فرآن بياورتاهى از قره كوديك يا در حد سوراند كلامى نزب بتوعر

ت دو كلام فصيحات فصيح بيش از تفـاوآن كريم و ساير عبارت فصاحت قراين تفاوبنابر
جه اعجاز ناميد.ان وا نمىEتوت رعربى نيست و اين قسم از تفاو

تضى مىEگويد :سيد مر
آند كه فاصله فصاحت قرمهEآن اين بود،لازآن كريم فصاحت بوجه اعجاز قراگر و
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٢١ابر فاصله شعر متقدمين و محدثين باشد.ب چندين بربا كلمات فصحاى عر

ده استآن با فصاحت و نظم با هم تحدى كرتضى معتقد است كه قراين سيد مربنابر
د چنين استدلال مىEكند :نه با فصاحت تنها.او در اثبات مدعاى خو

ا به نحو مطلقده و اين تحدى رت نموآن دعوا با تحدى با قرب رعر(ص)ل خداسور
ا از تحدى فهميدهر(ص) د پيامبرده و آنها نيز مقصوطى آورنه قيد و شرن هيچگوبدو

له معمود گوياى اين حقيقت است كه تحدى به شيوسيدند و اين خوالى نپرو سو
لى آنها در تحدى،اعتباره معموفته و ما مىEدانيم كه شيوت گرب صورايج عرو ر

د.از اين رو شاعر با شاعر و سخنور با سخنور تحـدىنظم و فصاحت با هم بو
ضهض يكسان به معارنه اى كه اكثر ايشان با قصيده اى با جنس عرود.به گومىEكر

د با قصيده طويل و اگر بسيطبا قصيده ديگر بر مىEخاستند و اگر قصيده طويل بو
اضى نمىEشدند مگر اينكهمىEخاستند حتى ردى آن برد با قصيده بسيط به هماوربو

٢٢كات قافيه آن دو نيز همانند باشد.قافيه و حر

ل:اشكال او
ب تحدى با فصاحت و نظم است،اما صحـت تـحـدى بـال عـره معمـوچه شيـو گر

ا فصاحت قابل تفاضل و تباين است.به تعبيرفصاحت تنها نيز ممتنع و محال نيست زير
دن مقصـوب چوده،و عرتحدى با فصاحت تنها بـو(ص)د پيامبـرديگر ممكن است مقصـو

سيدند.الى نپرا دانستند سوايشان ر
اب سيد مر تضى:جو

تضى چنين پاسخ مىEدهد :سيد مر
ت مطلقن نظم غير ممكن نيست اما از آنجا كه تحدى به صورتحدى با فصاحت بدو

ب كه همان تحدى با فصاحت و بلاغت است،حـمـلل عره معموبيان شده بايد به شيـو
سيدجه خاصى بايد از طريق نقل به مامـى ردن تحدى به وت مقيد نمـود.چه در صورشو

سيده است . به ما ر٢٣اتر«لا نبى بعدى»از حيث متو(ص)د پيامبرهمانطور كه مقصو
د بهب بايداز اشعار فصيح خـود،عرد به فصاحت بوه بر اين اگر تحدى محـدوعلاو

آن و كلام فصيحچك قركوخى از سورس ميان برت نامحسوا تفاومىEخاست،زيرضه برمعار
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دهگاه تر بـوب بر اين مسئلـه آايل مىEكند.و عرا زد كه اعجـاز رابتى دلالت دارب بر قـرعر
ند،دريافتند و چوا كه تحدى با فصاحت و نظم بود از تحدى راين آنها مقصواست.بنابر

٢٤دن مانند آن نشدند.گز قادر بر آورد لذا هرد آنان جمع نبواين دو نز

م :اشكال دو
ت بينه و تفاوان تشخيص معجزده ايد كه توت كرآن دعوضه با قرا به معارمى رشما قو
ت شدهضه اى دعوند.آنها فقط مىEدانند به معارا ندارب رآن با كلام فصيح عرفصاحت قر

دهل بـوه معموى و اينكه آيا تحدى به شيوارار است و از علت اين دشـواند كه بر آنان دشو
دند.سى نكراست يا نه،هيچEگاه برر

تضى :اب سيد مرجو
ق العاده اى باشد كه مويد ادعاىه ى خاراى معجز بايد دار(ص)تشخيص اينكه پيامبر

٩٠-٩٣ات در آيات ل ممكن است.پيشنهاد معجـزاى هر سطحى از عقـوت باشد برنبو
افههاى اطردن كودن عبدالمطلب و يا جابجا كرنده كراست زخواء،همچنين دره اسرسو

جه كسانى است كـه دره اين اشكال بيشتر متومكه به خوبى بيانگر اين امر است.به علاو
٢٥تر آن قائل شده اند.آن به فصاحت براعجاز قر

م :اشكال سو
تر باشد،آيا اينخطابه بگويد و فصاحت او در يكى از آن دو براند شعرودى بتوگر فر

آن به فصاحتجه اعجاز قران در وى در فصاحت نيست و نمىEتوتر بر تفاضل و برّامر دال
فه است ؟ى به صرت آيا نيازتر آن قائل شد؟ و در اين صوربر

تضى :اب سيد مر جو
تبها در مرى شديد نيست كه كلامى رلى به قدرد ود دارجوت در فصاحت كلام وتفاو

آن و كلام فصيحاين ميان فصاحت قرار دهد.بنابـرتبه اسفل قرا در مراعلى و كلام ديگر ر
د )فه نبو ( اگر صر٢٦ا ممكن مىEكند.ضه رد كه معارد دارجوابتى وب نيز قرعر

جها به تنهايى ولى آن رآن است وتر قرتضى اگر چه قائل به فصاحت براين سيد مربنابر
د.آن بر نمىEشماراعجاز قر
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تضىآن از ديدگاه سيد مرجه نظم قرسى وبرر
شىآن روانده و مىEگويد قرب نظمى بى سابقه خوا در ميان عرآن رتضى نظم قرسيد مر

اضح است كهى وگى به قدرب است و اين ويژد كه متمايز از نظم ساير كلام عردر نظم دار
ا در معناىآن كريم نمىEداند.زيرجه اعجاز قرا،واما نظم تنهـا ر٢٧د.نياز به استدلال ندار

ا مىEبينيماحتى قابل تقليد است به همين دليل دو شاعر رايدى نيست.و به رنظم تفاضل و تز
ىدار است اما شعر يكى فصيح و شري_ و شعر ديگرخوركه شعر آنها از نظمى يكسان بر

اى يكى ازست كه مزيت در نظم صحيح نيست تا بركيك است.و اين از آن روسخي_ و ر
٢٨د.دو شاعر مزيتى تصور شو

دنفتن در سروان گفت اين است كه،پيشى گرى كه مىEتو و اگر چنين باشد،تنها چيز
لينمه اين كلام آن است كه اوا لازنظم خاص معتبر است،اما اين نيز صحيح نيست زيـر

دهى سروضى خاص شعرى كه در بحر عرولين شاعرده باشد و يا حتى اوه كرشاعر معجز
از جملـه٢٩ند.ده شوه گر شمردم معجزت بايد بيشتر مـرده باشد و در اين صـوره كرمعجز

ه نيست،آنآن به تنهايى معجـزتضى ذكر مىEكند مبنى بر اينكه نظم قـردلائلى كه سيد مـر
ند كه آنآن جملاتى بيـاوره نظم قـرند به شيـوى از اديبان قـادراست كه ما مىEدانيم بسـيـار

تب نباشد.اگـرجملات هيچ فصاحتى نداشته و يا حتى هيچ فايده و معنـايـى بـر آن مـتـر
اهنده خوند معجزابرآن برجه نظم به تنهايى باشد،اين سخنان نيز كه در نظم،با قرتحدى با و

ىا مىEبينيم كه مطابق نظم شاعـرى از گويندگان كلمات سخيـ_ رد.چنانكه ما بسيـاربو
ستى هـمدهEاند كه ممكن است حتى معـنـاى دركيك سروتبه كلماتى سخـيـ_ و ربلند مـر

كل عباسى.ى در حضور متوى بابحترالعنبس الصيمره ابونداشته باشد.مانند مناظر
٣٠ار است.ام دشوت تود اما با فصاحت به صورات در نظم ايجاد مىEشوپس مساو

آنه نظم قرله دربارهى از معتزأى و عقيده گرور
ح مىEكند كهآن چنين مطـرا در باب نظم قرله رهى معتز عقيده گرو٣١القاسم بلخىابو

دند آورجودن به وآن بر بندگان محال است مانند محال بـودن مانند نظم و تالي_ قـر:آور
٣٢ى.ى پيسى و كورى ( از عدم ) و شفاى بيمارچيز

ل،چنين مىEگويد :تضى پس از نقل اين قوسيد مر
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دند و اين لفظ تنها به معناى چينش و دنبـال هـم آور نظم و تاليفى نـدارًآن حقيقتـاقر
اريد.پس با ايندن دانه هاى مـروشته در آورفته است مانند به رف و كلمات به كـار رحرو

دد تا جايى كه گفته شـواقع شـوت يا عجز ونه ممكن است نظم متعلق قـدرصي_ چگـوتو
آن بر بندگان محال است.نظم قر
ايد :ى همچنين در ادامه مىEافزو

كيبف معجمى تشكيـل و تـركلام به طور كلى عربى باشد يا اعجمـى،از حـرو
آن محالنه نظم قراناست پس چگواليشان قادر و تـوشده كه هر كسى بر آنها و تو

٣٣دن شىء.د آورجودن بود مانند محال بوتصور مىEشو

ل :اشكال او
اقع شدنا بر بندگان محال مىEداننـد،وگفته شده معناى نظم از نظر كسانى كـه آن ر

جه از فصاحت و نظم بر بندگان محـالنى است كه البته ايـن وتيب كنـوآن به شكل و ترقر
اىاى كسى كه قادر به شعر گفتن نيست و فصاحت بردن شعر براست.همانطور كه سرو
اناف قادر و تـود اينكه آن دو بر همـه حـروجوار است با ود،دشـوكسيكه لكنـت زبـان دار

دنل آن است كه سرومه اين قوف باشد لازالى حروهستند.در حالىEكه اگر نظم به معناى تو
٣٤هر ناطقى و فصاحت بر هر متكلمى،ممكن باشد در حالى كه اين طور نيست.شعر بر

تضى:اب سيد مر جو
اب مىEگويد :تضى در جوسيد مر

ديد(چينش خاص ) مطـلـبد از نظم معنايى باشد كه شمـا ذكـر نـمـواگر مقصـو
٣٥ى است.ديم مطلب ديگرصحيح است اما آنچه ما انكار نمو

م :اشكال دو
فتنار گرتيب قرت از نظم در نثر است.يعنى تقديم و تاخير و تـرنظم در شعر متفـاو

آن نيز بر هر كسى ممكناين نظم خاص قرت است.بنابركلمات در هر يك از اين دو متفاو
نيست.
تضى :اب سيد مرجو

ف قادرا كسى كه بر حرود زيرآن بر بندگان نمىEشودن نظم قرجب محال بواين امر مو
ار آنها به يكديگر نيز قادر است.اين نظم تنها بر كسى دشوّاست،بر تقديم و تاخير و ضم
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جب ايجاد شعر يا خـطـابـهنه اى كه مـوا به گـوف راست كه علم به كيفيـت تـقـديـم حـرو
كت دست قادر است اما علم بـهفتن قلم به دست و حـرد.چنانچه امى بـر گـردد،ندارگر
ى شعر بر مفحم و فصاحت بر الكن نيـز از هـمـيـن بـابارد.همچنيـن دشـوشتن نـدارنو

٣٦است.

ده مىEگويد:ه كرتضى در نقل سخنان بلخى نيز به اين مطلب اشارسيد مر
دن شعر فصيح برى آورارب،مانند دشوآن بر عردن مثل قرى آوراربه اعتقاد بلخى دشو

ى شعر بر مفحـمارد.در حالى كه ما گفتيم علت دشوان شعر گفتن نداركسى است كه تو
م استآن باشد لازى قرارى شعر مانند دشوارفقدان علم به كيفيت آن است،پس اگر دشو

آن نيز به دليل فقدان علم به فصاحت و نظم آن است.ى قرارتصريح نمايد كه دشو
نه ممكن است شعر از مفحم محال باشد حال آنكه گاهى مفحـمه بر اين چگوعلاو

ا بـرى شعر راران دشونه مىEتـوگار نيست .چـگـودن سازد و اين با محال بـوشاعر مىEشـو
آن ) محال ود در حالى كه يكى ( قـرا محال اعلام نمـود و هر دو رآن حمل كـرى قراردشو
٣٧ى(شعر)جايز است اگر چه مقدور نيست .ديگر

»چنين مىEگويد :عيون المسائل و الجواباتبلخى در كتاب«
ا ازند انسان ره نمىEدانند بر اين عقيده اند كه اگر خـداوا معجزآن ركسانى كه نظم قـر

ى جز كنارا نظم چيـزد.زيرايش مقدور بوضه با آن برد معارآن عاجز نمىEكردن مانند قرآور
ف نيست.پس كسى كه قادر است بگويد«الحمد»بر گفتن«الله»نيـز قـادرهم چيدن حرو

د.و اگراهد بوخوكب از اين كلمات و جملات نيز قادرهEاى مردن سور به آورًاست.و طبعا
فع و مصروند ممنود،به دليل آن است كه از ناحيه خداوا بياورآن راند مانند قربا اين حال نتو

شده است.
اب مىEگويد :سپس بلخى در جو

دندار باشد تا عجز از آورخورلى برآن از يك نظم معمول آن است كه قرمه اين قولاز
ساتر باشد.ت رّمانند آن عجيب تر و در حج

دن مانندش بر كسىفى است،آورى متشكل از حروه بر اين از آنجا كه هر شعرعلاو
اضحار باشد .و البته كه بطلان اين مطلب وف عالم و قادر است نبايد دشوكه بر آن حرو

٣٨شن است.و رو
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بلخى در پايان مىEگويد :
نه عجيبضه باز داشته و گرا از معارب رند با لطفش عرما منكر اين نيستيم كه خداو

آن است،اگر چه در حقيقـتند و ادعا كنند كه در نظم مانند قـرهى كلامى بيـاورد گرونبو
ند.ا ندارآن ردن مانند قرآورت برقدر

فه مىEداند.و تاكيد مىEكنده صرجوخى واف به برا اعترتضى اين سخنان بلخى رسيد مر
ايد در آنى است و تفاضل و تزا قابل تقليد و پيروجه تحدى نيست زيركه نظم به تنهايى و

نيست.
چنين مىEنويسد:١٧٨م،صفحهجلد چهارالتمهيد كتاب فت درآيت الله معر

ايدى نيست بلكه بايد گفتد در نظم تفاضل و تزنه تنها صحيح نيست گفته شـو
ى است كـهب همان چيزاسلـوفى است وب امر معـروكه تفاضل در نظم و اسلـو

دها پائين آورخى ديگر رده وبرا بالا برخى ران گشته و برجب امتياز اشعار شاعرمو
است.

تضىى از ديدگاه سيد مرّجه تحدو
آن فصاحت و نظم با هم است.فصاحـتجه تحدى قـرتضى معتقد اسـت و سيد مر

٤٠د زيادى ذكر مىEكند.ارا در موو اين مطلب ر٣٩مقدمه ى تحدى و نظم تابع آن است 

چنين مىEنويسد :الموضح  كتاب ٣٥ى در صفحه و
آن در فصاحته كنيم اين است كه به عقيده ما تحدى با قرلين مطلبى كه بايد اشاراو

و نظم با هم است نه هر يك از آن دو به تنهايى و در پاسخ به اين اشكال كه«اگر
بآن است بايد عـردن كلام فصيحى ماننـد قـرب از آورفه عجز عرد از صرمقصـو

بقادر به هيچ كلام فصيحى نباشد و حال آنكه چنين نيست»تاكيدمىEكند كه:عر
٤١ت شده اند نه فصاحت تنها.أمان دعوآن در فصاحت و نظم توبه تحدى با قر

 چنين مىEنويسد :٣٨٠صفحه الذخيره همچنين در كتاب 
جهى كه درد اما وف كرآن منصردن مانند قرا از آوراگر چه خداى تعالى جن و انس ر

اه فصاحت اعلاى آن است.ص به همرد نظم مخصوضه بدان تاكيد دارمعار
دند آوربه تحدى مىEدانست كه مقصو( ص)ت پيامبرب از شنيدن دعوه بر اين عرعلاو
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نـدو ممكن نيست كسى ادعا كنـد خـداو٤٢آن در نظم و فصاحت اسـت.كلامى مانند قـر
ىترى كلام است برترجب برا آنچه مـوده زيرق نموآن خرد قرا در مورل تحدى ره معموشيو

ب قادر بهت عردر فصاحت و نظم با هم است نه فصاحت يا نظم تنها.چه در اين صـور
فهEاىاهى باقى نمىEماند مگر صرآن هيچ راى اثبات اعجاز قرد و براهد بوآن خودن مانند قرآور

ا مطلع ساخته و مىEگفتند فصاحت ر(ص)ب نيز نبىت عردر اين صور و٤٣ديم.كه ما بيان نمو
آن بر ماى تو و قـرترآن است.پس دليل بـرآن يا نظم قـرمان مانند فصاحت قـرما در اشعـار

٤٤ت كدام است؟ه نبوچيست ؟ معجز

ام با نظم آن اسـتآن فصاحت توع تحدى قرضوتضى معتقد است مواين سيد مربنابر
فته،آنت گرد كه تحدى به نظم و فصاحت صورشن مىEسازاز نظر او از جمله دلائلى كه رو

ب آشكار ساختيم.از ايـن روا با فصيح ترين كلام عـرآن رى قـرابرنه و براست كه ما مقـار
ب باد،عرد نبوت شديدى نيست،در نتيجه اگر در تحدى نظم مقصوت ميان آنها تفاوتفاو

٤٥است.ضه بر مىEخود با آن به معاراشعار فصيح و كلام بليغ خو

ند بهت ديگر خداوم آن است.به عبـارآن،كلام فصيح منـظـوجه اعجاز قراين وبنابـر
اما اين كه مخاطبان٤٦انده است.اخوآن از نظر فصاحت و نظم آن فردن كلامى مانند قرآور

مز عجز آنان چيستت هستند و جهت و راين تحدى به چه جهت عاجز از اجابت اين دعو
دازيم.ان بعدى به آن مىEپردر عنو

آنجهت اعجاز قر
آن قابل تقليد است وتضى بر اين عقيده است كه نظم قر چنانكه پيشتر گفتيم سيد مر

دن كلامىى آوراين از نظر وس است بنابرب نامحسوآن بر كلام فصيح عرى فصاحت قرتربر
ائه كلامى كه از نظرده است.حتـى ارب بوان عرتوآن به تنهايى دربه فصاحت و با نظم قـر

دهج نبوب خارآن باشد نيز از عهده عـرديك يا شبيه به قرأ مان نزفصاحت و نظم به نحو تو
٤٧است.

ت قائلآن و جهت اعجاز آن تـفـاوجه تحدى قرتضى ميـان و به همين دليل سيـد مـر
ى قاهر الهـىا نيـروآن ردن كلامى مانند قـرب از آوراست.در حقيقت او علت عـجـز عـر

د.اينا داشته باشد مقهور خويش مىEسازآن رضه با قرا كه قصد معاراده اى رمىEداند كه هر ار
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فه است.آن همان صرم قرعلت در اصطلاح دانشمندان علو
اراى خلق دشوضه با آن بردانسته كه معار(ص)ى نبىا نشانه اى بر صدق دعوآن رى قرو

 با اين بيان كه٤٨ب مىEنمايد.ضه منسوف آنان از معارا به صرى راراست.و علت اين دشو
دى ازند در آستانه ى اقدام به هماورا دارآن ردى با قرنددانش كسانى كه قصد هماورخداو

د تاييد سيداين همان تقرير مور و٤٩د.ان مىEسازا از اين كار ناتوده و آنان رايشان سلب كر
ضه  (فصاحت نظم )اى معارم برم لازى علو به عقيـده و٥٠فه است.تضى از نظريه صرمر

آن بـرضه با قرا از كسانى كه در مقام مـعـارند آن رو خداو٥١اج داشت.اب رودر ميان اعـر
ىه گيراى استفاده و بهرد مانعى برآن نبوضه با قرد اما اگر قصد معارمىEآمدند سلب مىEكر

٥٢د.م نبواز آن علو

اشكال :
ند در آستانـه ىآن دارضه با قرا از كسانى كه قصد مـعـارم رم لازند علـونه خـداوچگو

سته باقى است و جز با ضدش يعنى جهل نفىضه سلب مىEكند در حالى كه علم پيومعار
ه بر اين با سلبند جايز نيست.علاوش از خداون قبيح است صدورد و جهل چونمىEشو

مه اين امر آن است كه هر كسى كهدد و لازم نيز منتفى مىEگرعلم به فصاحت،ساير علـو
ديده و مانند مجانين و بهائم بلكه پست تر از آنهام و عقل گرضه نمايد،فاقد علوقصد معار

د.ع علمى خالى مىEشوهر نوند در حالى كه انسان ازخى امور علم دارا آنها به برد زيرمىEشو
تضى :اب سيد مرجو

ا در آند،به اين معناست كه آنهاعلم به فصاحت و نظم رضه باز مىEدارا از معارآنها ر
د،مانندى غير از جهل نيز جايز است منتفى شوه بر اين علم با هر چيزحال نمىEيابند.علاو

٥٣ند قبيح نيست.شك و ظن،سهو و نيسان كه هيچ يك از آنها بر خداو

ضىآن تعارفه با فصاحت و بلاغت بىEنظير قرتضى نظريه صراين در نگاه سيد مربنابر
ب است.و در عين حال آن از نظرآن فصيح ترين و بليغEترين كلام عرد.از نظر او قرندار

آند فصاحت قرارق العاده نيست لذا اشكالات صاحب مغنى و ذكر موى خارفصاحت امر
٥٤نافى نظر او نيست.
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سىنقد و برر
ا ميان مسلمانانار مباحثات كلامى رم بازچهارم ون سوا و تساهل مذهبى در قر  مدار

جدلى كه بيانگر فضاى بـحـث ود چالشى ودو رويكـرنق بخشيده بـوو غير مسلمانـان رو
شنى مشاهده مىEشد،در اين فضا و در دفاع از عقايدان است نيزبه رواد اين دوره آزمناظر

فه قائل گشت تا با غير ممكنتضى قائل به نظريه صرآن،سيد مرشيعى در بحث اعجاز قر
اآن راعجاز قرده وا از آن قطع نموها و طمع ها رفه،آرزوآن به دليل صرضه با قراندن معارخو

اعلام نمايد.(ص)ى پيامبرنشانه اى بر صدق دعو
سى اين مسئله در مىEيابيم كه :   اما با دقت دربرر

ا به بىآن ردن و نظم قرتر بوا به برآن ر،فصاحت قرالموضحد در تضى خو:سيد مرلااو
٥٥ده است.صي_ نمودن توسابقه بو

ب برانمندى عرآن،تنها فصاحت و نظم آن نيست تا با لحاظ توجه اعجاز قر:وثانيا 
دن كلامىند به آورى خداوّا در تحدد.زيردن مانندآن رودن كلام فصيح و بليغ،بيم آورآور

ا در بـرمعنائى رى وگيهاى صـورده است كه اين همانندى تمام ويـژت نموآن دعومانند قـر
اى عظيم،سبك بـىمحتود،از جمله:زيبايى،فصاحت وبلاغت،عمق معـانـى ومىEگير

اى كسى نه در گذشته وگيها بردن كلامى با همه اين ويژو…كه آور٥٦ت بديع سابقه،صور
آنديك قـراند كلامى شبيه يـا نـزب بتـوو اگر عـر٥٧داهد بوده و نخـونه در آينده ممكن نـبـو

ده،حاصل نشدهط تحدى بوا مثليت و همانندى كه شردد زيرد،تحدى محقق نمىEگربياور
ى شبيهب چيـزمايد:اصلا در كلام عرفت در تأييد اين مطلب مىEفـراست.آيت الله معـر

ده است.دى جز كلامى سخي_ نياورب در هماورد و عرد ندارجوآن وقر
جب بطلاند كه مـواه دارد به همرلى با خوفه پيامدهاى غير قابل قبـو:نظريه صـرثالثا

اين نظريه
ت استد.از جمله اين پيامدها عبـارانى ندارفداره ديگر طـردد،چنانكه امروز مىEگر

از:
د.آن منافات دارفه با اعجاز ذاتى قرل صر.قو١ 

د.ت معنا ندارانسان است و هيچ مباهاتى با سلب قدرم جبر و سلب اختيار .مستلز٢
هدن او دربارب كرعواى مره الهى  بره قاهرمه ى آن تعجيز انسان و استفاده از قو.لاز٣
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ضهه اى عقلى و غير حسى كه بايد با اختيار و امكان معارآن است و چنين عملى با معجزقر
٥٨گار نيست.دد،سازاه گرهمر

ايلمان تحدى اعجاز هم زفه اين است كه با منقضى شدن زل صرمه ى قونيز لاز.و٤
آن از اعجاز خالى باشد.قردد وگر

اندنل فصل خوقوآن ودن قرتر بوب به برگ و اصيل عراد بزراهى افرگو:شهادت وًابعار
شته اند،فصيحـانب است .چنانكه نـوساير كلام عـرى آن برترجه امتياز و بـرآن،همان و

أبلعى ضقيل يا أرفتند وبر اين امر اجتماع يافتند تا آيه:آن گرضه با قرقريش تصميم به معار
ده و دانستند كهخى ديگر نگاه كرخى با تحير و نا اميدى به برل شد.برناز)١١/٤٤د،(هوماءك

آندن قرق العاده بواعجاز و خار برّاف دالق نيست .پس همين اعتراين كلام،كلام مخلو
٥٩دن نيست.ان انسان بوق توى جز فوا معناى اعجاز چيزاست زير

گى هاع آن ويژات خاصى است كه با مجـمـوگىEها و امتيـازآن جامع ويـژاين قربنابـر
آن وده است،اين همان اعجاز ذاتى قردن مانندش عاجز نموا از آوران رده و ديگره بومعجز

ه بهفه نيست به علاوى به قائل شدن به نظريه صردآن نيازجوجهت عجز بشر است كه با و
جيهات عقلى در دفاع از اسلامله به تواطى معتزايش افرجريان گرسد اين نظريه درمى رنظر

دالى دارايش اعتزآن گركه در تفسير قرتضى نيزسيد مرفته ودر مقابل غير مسلمانان شكل گر
ار داده است.د تأييد قرامورآن ر

 نتيجه
 است كه تمامى عالميان(ص)م سالت پيامبر اكره جاويد و تنها سند رآن كريم معجز.قر١

ند.آن بياورانند كلماتى مانند قرانده تا اگر مىEتوه خوا به مبارزا آشكارر
سد و درحى مىEرل ومان نزوآن از جمله مباحثى است كه سابقه آن بـه ز.اعجاز قر٢

ند.احدى ندارآن نظر وجه اعجاز قرعين حال علماى مسلمان در و
ى ازد تاكيد بسيارد و مورد دارجوآن وآن كريم در تك تك سور قرجه اعجاز قر.آن و٣

آن است.علماء است فصاحت و بلاغت و نظم قر
جه در و٦٠ و يگانه ى عصر خـويـش٥و٤ن جسته ى قـرتضى دانشمند بـر.سيد مـر٤

آنآن،اخبار غيبى و عدم اختلاف در قـرن،فصاحت و نظم قـردى چوارآن به مـواعجاز قر
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آن نمىEداند.جه اعجاز قرا به تنهايى ولى در نهايت هيچيك از آنها ره مىEكند.واشار
بد عرل نزق عادت فصاحت متداوتر و خرآن برتضى فصاحت قـر.به نظر سيد مر٥

آن نيست.جه اعجاز قراست.اما فصاحت به تنهايى و
جها نيز به تنهايـى وانده امـا آن را بى سابقه خـوآن رتضى همچنين نظم قـر.سيد مـر٦

آن نمىEداند.اعجاز قر
امان است.آن كريم فصاحت و نظم توجه تحدى قرتضى و.از نظر سيد مر٧
دد يعنى اوى الهى بر مىEگرآن به نيروضه با قرب از معارى جهت عجز عر.از نظر و٨

ا سلب مىEنمايد.م رم لازند در آستانه اقدام،علوا دارآن ردى با قراز كسانى كه قصد هماور
دنآورآن كه همان اعجاز ذاتى آن است،جهت عجز بشـر ازاقع جامعيت قـر.در و٩

مانندش مىEباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثمانيات دانستهEاند اماا يكى از دلايل مقلب ساختن او بهذودهEاند،عدد ر اثر ذكر كر٨٠تضى اى سيدمرخى بر.اگر چه بر١
ات جامعه اثر در مقدمه كتاب الانتصار از انتشار١٢٣تضى شامل ست از آثار سيد مر منقحEترين و كاملEترين فهرًاظاهر

)٤٧-٥٨ه علميه قم ثبت شدهEاند.(ر.ك:الإنتصار/سين حوزمدر
،باب اعجاز.١٧ار/. بحار الانو٢
.٢٣ه /،بقر١٣د /،هو٨٨اء /. اسر٣
.٩٣-٤/٩٤. بينات،ش ٤
آن است.ضح عن جهه اعجاز القرد همان كتاب المو. مقصو٥
١٦حيد،ج اب التو. ر.ك:كتاب المغنى فى ابو٦
؛مناهل١٥٦-١٥٧افعى/ آن ر؛اعجاز القـر١٠٤-٢/١١٠هان،؛البـر١٤٨آن باقلانى / ؛اعجاز قـر١٢/٣٣. المنار،٧

.١١١-١١٨ى/ه الكبرجمه المعجز ؛تر٣٤؛تفسير نوين /٤/١٣٦؛التمهيد،٤٥ ؛البيان/٢/٣٤فان، العر
؛مجمع٢/٦٩٢؛الكشاف،٢/٢٦٤؛تفسير كبيـر،٩٢-٥/٩٣ح المعانـى،؛رو٥/٢٩١ ؛المنار،١/١٠٤.التبيـان،٨

.٥/٢٢٢البيان،
.٢٧سائل /. ثلاث ر٩

.٥١آن /. اعجاز قر١٠
.٥/٧٤. بينات،ش ١١
افقىآن اخبار غيبى باشد تـوع تحدى قـرضوه مىEداند اما با اين نظر كـه مـوعى معجـزا نوآن از امور غيب ر. او اخبار قـر١٢

د.ندار
آن مزيت است اما اعجاز به شمار نمىEآيد .تضى عدم اختلاف مطالب قر. به نظر سيد مر١٣
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.٣٦-٣٧ضح /. المو١٤
.٤٢-٤٦.همان/١٥
.٤٥. همان/ ١٦

) است.٢٨٤ليد بن عبيد الطائى (م/عباده الو ) و ابو٢٣٨يا٢٣١س طائى ( م/تمام حبيب بن اود ابو. مقصو١٧ 
 .٣٦-٣٧ضح /. المو١٨ 

.٢٣ه /. بقر١٩
.٣٦-٣٧ضح /. المو٢٠
.٣٨. همان/٢١
٣٩-٤٠.همان/٢٢
ده اند.مانند :بحارامع حديثى و صحاح و مسانيدشان آورا در جوى كه شيعه و اهل سنت آن راتر و مشهور. حديث متو٢٣

/٥مذى ،؛سنن تـر٦/٣ى، ؛صحيح بخار١/١٧٠٬١٧٤٬١٧٧؛مسند احمد بن حنـبـل،٢٠٦-٣٧/٣٣٧ار،الانو
٦٣٣.

 .٤٢ضح /. المو٢٤
.٥١- ٥٢. همان/٢٥
 .٤٨-٤٩. همان/٢٦
 .٤٢. همان/٢٧
.٤٣. همان/٢٨
 .٤٢-٤٣. همان/٢٩
.٤٦. همان/٣٠
اءاى آرله است كه داران معتزى يكى از صاحب نظـر هجر٣١٩ يا ٣١٧فى القاسم عبدالله بن احمد كعبى بلخى متـو. ابو٣١

فند.انى است كه به نام كعبيه معرودان وپيروخاص،شاگر
 .١٠٧ضح /. المو٣٢
 .١٠٨-١٠٩.همان/ ٣٣
.همان.٣٤
.١٠٩ضح /ف است.ر.ك:الموالى حروآن همان توتضى نظم قر. به نظر سيد مر٣٥
 .١٠٩- ١١٠. همان/٣٦
.١١٠-١١١. همان/ ٣٧
.٤/١٧٩؛التمهيد،١١٤. همان/ ٣٨
.١١٥. همان/٣٩
 .٣٥و٤٠و٤٢. همان /٤٠
 .٣٨-٣٩. همان /٤١
 .٣٩. همان/٤٢



١١٧
٦٣شمار�  بررسى انديشه سيد مرتضى در فصاحت و نظم قرآن

.٥٠-٥١. همان/٤٣
.همان.٤٤
.٣٨١ه /. الذخير٤٥
.٣٥ضح/. المو٤٦
.٤٩. همان/ ٤٧
 .٦٩-٧٠. همان/٤٨
.٥٠. همان /٤٩
مم لاز.سلب علو٢ند؛ى خداوضه مخالفان از سوه معار. سلب داعى و انگيز١فه ذكر شده:اى نظريه صر. سه تقرير بر٥٠

/٤ند. ر.ك:التمهيد،سط خداوضه مىEكنند توم از كسانى كه قصد معار. سلب عز٣ند؛ى خداوضه از سواى معاربر
 .٣٩١-٣/٣٩٢از ،به نقل از الطر١٣٨-١٣٩

.٢٥٠ضع/. المو٥١
.٣٥-٣٦. همان /٥٢
.٥٣. همان/٥٣
.٢٦٠. همان/٥٤
.٤٢و٣٦. همان/٥٥
.٢٠٦ت/  و نبو٢٤٧-٢٥٠ /١ان،. الميز٥٦
.١٧٠- ١٧٢ /٤. التمهيد،٥٧
.١٣٧ /٤. همان،٥٨
.١٧٧. همان/ ٥٩
 .٩٩ست/سى در الفهر. به تعبير شيخ طو٦٠


